
 سم الله الرحمن الرحيم

 است کم کردن مال به صورت حرامهمان  ،شرعیمالیات غیر 

 

 )ترجمه(

 رسول الله صلی الله علیه و سلم: اصل در اموال مسلمین حرمت است؛ به دلیل این قول 

 [متفق عليه] «كلُّ الْمُسْلمِِ عَلََ الْمُسْلمِِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرضُْهُ  »

 .ش، مال و آبرویشمسلمان بر مسلمان حرام است، خونهمۀ : ترجمه

مسلمان حرام است  فرد که برگردد؛ پس مانندیرا شامل می افرادکه  شودای شامل میرا به گونه این حرمت مال مسلمان دولت

الله اش بگیرد؛ رسولرضایتون ددولت نیز حرام است که مال افراد را ب به همین شکل بر ،رضایت آن بگیرد که مال برادرش را بدون

 الله علیه و سلم فرموده است: صلی

 «ألَََ لََ تظَلْمُِوا، ألَََ لََ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَا بِطِيبِ نفَْسٍ مِنْهُ »

این حدیث صحیح است ) .اشرضایتآگاه باشید ظلم نکنید، آگاه باشید که مال شخص برای کسی حلال نیست مگر به  ترجمه:

 .(مشکاة المصابیح تخریج نموده استو که البانی 

ت که های اسآن موارد همان مال که شریعت برایش اجازه داده کهدیمگر در موار  ؛مردم را بگیرد برای دولت جواز ندارد که مال

 را حق دولت خوانده است، الله سبحانه و تعالی فرموده است: که شارع آناموالیبر رعیت دولت لازم بوده؛  شرعا  

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾  (۲۵ :سورۀ معارج) ﴿وَالاذِينَ فِِ أمَْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسا

 .که در اموال شان حقی معلوم است، برای در خواست کننده گان و محرومینهایآن ترجمه:

 الله علیه و سلم فرموده است: چنان او صلیهم 



هَا، وَحِسَابُهُمْ عَلََ أمُِرتُ أنْ أقَُاتلَِ النااسَ حَتاى يقَُولُوا: لََ إِلَهَ إِلَا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَ » مْوَالَهُمْ، إِلَا بِحَقِّ

 [متفق عليه] «اللهِ 

و علیه مردم بجنگم تا بگویند لا اله الا الله وقتی این کلمه را گفتند خون و مال شان در نزدم محفوظ : من مأمور گردیدم تا ترجمه

 . که حقی بر ایشان باشد و حساب شان بر الله سبحانه و تعالی استمگر این ،در امان است

 این مواردغیر از یا و  معادن م و خمس یاساس زکات، خراج، جزیه، خمس غنا شود بهها تحمیل میکه بر رعیت دولتاین مالیاتی

 : باشدنمیز یط ذیل جایشرا موجودیتجز بهها دولت مالیاتی بر دیگرجمع آوری غیر از این مالیات ، است

 المال نیاز دولت را نتواند بر آورده سازد.بیت کهحالتی آن -１

ز نیست که در قسمت حصول یدولت جاول کرده باشد، یعنی برای را حص اشدولت مالیات حق شرعی کهحالتی آن -１

خود جمع  عوایدعدم کفایت  یهولی در عوض مالیات را به بهان ،ندآن است مثل معادن غفلت کشرعی که حق اموالی

 آوری نماید.

ت و عدم موجودیت در که در موجودیالمال وضع گردد؛ مصارفیخاطری دفع مصارف واجبه بر بیتکه مالیات تنها بهآن -１

 ساخت و ساز  :چه به آن ارتباط دارد مثلا گی برای جهاد و آند مصارف جهاد و آما :مثلا  ،المال بالای دولت لازم استبیت

ل ضروری که در عدم مصرف آن به امت ضرری یو مصارف مسامعاشات  :نفقۀ فقرآء و مساکین و مسافرین و مثلا  :و مثلا 

 شود.وارد می

 می.ینیاز باشد نه به شکل دا یهانداز قتی و به ؤ ات مکه این مالیآن -１

 ،شودرعیت، پس مالیات از مسلمان گرفته می فردی از ء مسلمین وضع گردد نه بر هراکه مالیات اضافی تنها بر اغنیآن -１

که در جامعه معمول و نیازهای اولیه و اساسی اضافه باشد اشزندگی یهکه از حد نیازهای اساسی و اولییاموالهم از آن

 .ف استعر 

قت غصب اموال چوب گرفت پس او حرام است و این در حقیمردم بیرون از این چوکات و چهار اگر دولت چیزی را از اموال

الله علیه الله صلیحرام است؛ رسول ) کم کردن مال در زمان جاهلیت( ومکس همان و در حقیقت اینمردم به غیر حق بوده 

 و سلم فرموده است: 

 [سیوطی، جامع الصغیر] «الجَْناةَ صَاحِبُ مَكسٍْ لََ يدَْخُلُ »

  (.این حدیث صحیح است). شودداخل جنت نمی کند{که مال مردم را بدون حق کم می}کسی صاحب مکس ترجمه:

ارَ »و در یک روایت به زیادة  که بر تجار است کنند که همان گمرکاتی  را وضع میعشر کهآمده است یعنی کسانی «يعَْنِي العَْشَّ

 یهجملالله علیه وسلم مکس را از الله صلیت یک مالیات غیر مشروع است، رسولنمایند و این مالیاوضع میمالیات مسلمان 

 است:  که در قضیه زنای محصن رجم شده فرمودهچه در شأن ماعز چنان گناهان بزرگ قبیح خوانده

 «مَكسٍْ، لقَُبِلَتْ مِنْهُ لقََدْ تاَبَ توَْبَةً لوَْ تاَبَهَا صَاحِبُ »

این حدیث صحیح است و البانی ). شدنمود از آن پذیرفته میا که او توبۀ کرد که اگر صاحب مکس هم میواقع   ترجمه:

 .(سلسله این حدیث را صحیح خوانده است

 در روایت دیگری آمده است:  



ةٍ لَوَسِعَتْهُمْ اسْتغَْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، لقََدْ تاَبَ توَْبَةً » مَتْ بيََْْ أمُا  «لَوْ قُسِّ

اش همۀ امت توبهگنجایش آنرا داشت که  ،شداو توبۀ کرد که اگر بین امت تقسیم می برای ماعز استغفار کنید واقعا  : ترجمه

شده را مرتکب امت آن یهحب مکس معادل آن گناهی است که همگناه صا یعنی این حدیث صراحت دارد که فرا بگیرد. را

 .است

 ،گیرندله را آسان میئمس اینها دولتبینیم که است ما امروزه می یگناه بزرگ (مکس )کم کردن مال به غیر حقکه رغم اینیعل

یعنی این  ؛باشدم می۲۰۲۲ان المغرب در سال آن میز مثال  ،رسدمی ٪۹۰ها به ی که میزان مالیات در عواید دولتبه گونه

 شان است،کنند و این از ناتوانی و عدم کفایت گی میمردم زند  یهاز مالیات کیس کنند کهافراط می هابخشام ها در تمدولت

تعاملات حکام در  کهاینبه دلیل اما  ؛باشدطور مطلق میهای اسلامی بهترین سرزمینهای اسلامی از غنیسرزمینکه در حالی

یانش اطرافبرای های اسلامی را برای های اسلامی راه دادند و این ثروتهای سرزمیناستعمارگران را در ثروتدست  خود

نیازها عاجز  رفعکنند که دولت از کنند بعدا ادعاء میها اموال دولت را ضایع مییعنی آن مباح گردانیده اند چنین شده است،

 کنند.اعم از غنی و فقیر وضع می همین دلیل مالیات را بر گردن مردماست به

رسد در صد می ٪۲۰قیمت به  مالیات افزون بر مثلا ، دن میزان مالیات وضع شده بر مردمتأسف دراین است که علا رغم بلند بو 

با  وضع نمودندگی های زند مالیات را بر تمام بخش با وجود انواع این مالیات این .رسددر صد می ٪۴۰و مالیات بر واردات به 

کند و نه هم این می یهدیفانه ها با وضع این مالیات خود پس این دولت افزاید، فقر، ناتوانی و قرض را میها این دولت همآن

سفاهت  هاچالش این همه دلیل بپردازند،شان گذارند تا خودشان به رفع نیازهایها این مالیات را به دست مردم میدولت

میزان زکات که به  :مثلا  ؛کم است شرعی مالیات لذا گرچه مقدار ؛داری استاموال و حکومتدر  حکام و سوء تصرف شان

 شود؛و زیاد میو برکت عام  شکل خوبی استعمال شود خیرقتی درآمد دولت به صورت عمومی بهو  با وجود آن ،رسدمی ۲.۵٪

مثال را در زمان عمر ابن عبدالعزیز توان مشهورترین که می گواه این حقیقت بودههای گوناگونی الهای تاریخی با مثکتاب

د با وجود الله عنه نیافتنزمان خلافت عمر بن عبدالعزیز رضیرا در  ن زکاتظفین جمع آوری زکات مستحقیؤ مچه یافت؛ چنان

 که زمان حکومت آن دو سال و اندی بود. آن

 هعمر ابن عبدالعزیز مرا ب"بن عبدالحکیم در سیرت عمر ابن عبدالعزیز وارد نموده که یحی بن سعید گفته است: اابومحمد 

جا اما من در آن ؛همشان بدا طلب کردم تا از این صدقات برایر  آوری صدقات در افریقا فرستاد و من فقرآء آن سرزمینجمع

نیاز ساخته این صدقات بیاخذ  را از مردم عمر ابن عبدالعزیز وقتی  .دقات بگیردنیافتم که از این ص من کسی را فقیری نیافتم،

ابو عبید القاسم در کتاب ». بود مسلمانانبرای شان و وفاء داریکه ولاء من توسط این صدقات بردگان را خریداری نمودم  ،بود

که عبدالرحمن در حالی ؛بن عبدالرحمن نوشتالعزیز نامه به عبدالحمید ص اموال نوشته است که عمر بن عبدخود در خصو 

، ن در نظر گرفتمعبدالحمید در جوابش نوشت: من حق مردم را برای شا .مردم را از صدقات پرداخت کنید حق: در عراق بود

 که نه از روینگاه کن کسانی :دالحمید نوشتپس عمر ابن عبدالعزیز به عب .المال باقی مانده استولی بازهم در بیت

ن کار را من ای :عبدالرحمن برای عمر بن عبدالعزیز نوشت ،شان را بپردازدین ،مقروض شدند نه از روی اسراف نگاری واسهل

نگاه کن که  نیبه هر مجردی :پس عمر ابن عبدالعزیز به عبدالرحمن نوشت ؛المال باقی مانده استهم در بیتولی باز  ،کردم

عبدالرحمن نامه به عمر ابن پس  .پرداخت کن ها را زن بده و مهر آنان راپس آن ،ندد ازدواج کننخواهد و مینمالی ندار 

عمر  سپس .ستالمال باقی مانده اباز هم مالی در بیت ،زن دادم ،افتمکه من هرکسی را که از مجردین ی :عبدالعزیز نوشت

زمین خود  یهتواند که جزیف شده و نمیت و ضعیکه بر آن جزیه اسپس نگاه کن کسی :بن عبدالعزیز به عبدالرحمن نوشت



رای یک سال و دو سال آن قوی شود و ما جزیه را ب یهبده تا به وسیلپس برایش برایش  ،صورت درست اداء کند را به

  «خواهیم.نمی

 شدهشان خراب شان ضایع و وضعیت زندگیحقوق دولت اسلامی سختی بر مسلمانان فشار وارد کرده ونبود شک در  بدون

اسلامی در نبود دولتکار و شکاری شده برای گرگان درنده، هر طمع بردن غارتبه میدان  اسلامیهای سرزمیناست، 

توانند که ایشان نمیدر حالی ،شودشان از ایشان گرفته میها و فرزندانها، مالکه سرزمین بینندشان میچشم لمانان بهمس

و بدون شک بازگشت این  قتی بودهؤ اسلامی یک غیابت مد دولتما یقین داریم که نبو  اام ؛ست ظالم را از سرشان دفع کنندد

م و یاز هرگوشه علاامروزه به یاری الله سبحانه و تعالی نزدیک است و به یاری الله سبحانه و تعالی امت کیان حمایت کننده 

تر از آن است که بسیاری از ما الله بازگشت این دولت نزدیک اءشو ان رسدبازگشت دولت اسلامی به گوش میهای بشارت

 کنیم.تصور می

بفرما! پروردگارا ما را از یاری سهمی قرار بده و ما را در راه اطاعت از خودت بزرگ پروردگارا برای ما هم در بازگشت این دولت 

 !ت بدهعز اسلام ت یعشر یهگی سایبگردان! و ما را با زند  لشکریان خودت یهجمل

 نویسنده: مناجی محمد 

 حزب التحریرمرکزی برای دفتر مطبوعاتی 

 مترجم مصطفی اسلام

 

    

 


